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 مقدمه؛ بیان مسئله، ساختار و روش پژوهش

هایی را میان اندیشمندان بیش از چهار دهه است که بحث از علم دینی، مسائل و پرسش

جهان اسلام برانگیخته است. در این میان، تلقی برخی از علم دینی، کنار نهادن علوم جدید و 

ای دیگر بوده است. تلقی عدهمراجعه مجدد به علوم نقلی به منظر تولید علم دینی جدید 

-های علوم نقلی و دستاوردهای علوم جدید بوده است. برخی صاحببرقراری تعامل میان آموزه

-های علم از منابع نقلی دین به منظور فرضیهفرضعلم دینی را در حد دریافت پیش ،نظران

 اند.ار دچار تردید بودهای دیگر نیز در مطلوبیت همین مقداند، عدهاساس آنها پنداشته سازی بر

نهد که منشأ این رو میهای موجود، این سؤال را پیشها و چالشبررسی اجمالی دیدگاه

ها در چه امری نهفته است و به چه دلیل اختلاف دیدگاه در زمینه ها و اختلاف برداشتنزاع

ن اندازه متفاوت و امکان یا امتناع علم دینی و در صور امکان، در نحوه و چگونگی آن تا به ای

رسد که منشأ این اختلافات فارغ از برخی سوء تفاهمات و عوامل نظر میشدید است؟! به

قی و تری دارد و آن عبارت است از تلشناختی، ریشه در مسئله بنادینروانشناختی و جامعه

بنیادین تواند به صورت ای که میمهمترین مقوله بنا بر این، برداشت از هویت و چیستی علم؛

ها و اختلاف رویکردها را تحلیل نماید، واکاوی مفهوم علم و چیستی های تاریخی این نزاعریشه

 مراد از آن است.

ها درباره چیستی علم، در سابقه تاریخی اختلاف دیدگاه یابیِالبته این واکاوی و ریشه

یا عقل و شریعت  جهان اسلام در قالب پرسش از عقل و جهل و یا پرسش از نسبت عقل و نقل

صورت پرسش از علم اما در دوران معاصر با ورود علم مدرن به جهان اسلام، به طرح بوده است؛م

های مطرح در زمینه علم دینی، ریشه در اختلاف رو، چالشاین  از ؛دینی مطرح شده است

 علم و نسبت آن با دین دارد. چیستی و ها درباره هویت دیدگاه

هایی از مفهوم علم، موجب پدید نوشتار حاضر این است که چه تلقیترتیب، مسئله  بدین

ده است و در این میان های مختلف در زمینه علم دینی شآمدن رویکردها و به تبع آن چالش

ی بر رویکردهای کلان علم دینی قابل ینظر صائب کدام است و بر اساس نظر مختار، چه نقدها

صورت است که در ابتدا نگاهی گذرا به ادبیات مفهومی  طرح است. ساختار مقاله پیش رو بدین
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بندی مختصری از مهمترین سپس صورت شود،گیری مسئله میو پیشینه تاریخی شکل

های مختلف در بندی، دیدگاهاساس این صورت بر ؛شودها در باب هویت علم ارائه میدیدگاه

ساس نظر مختار در زمینه چیستی گردد. در بخش بعد از آن براباب علم دینی دسته بندی می

ظریات هستی علم دینی بیان شده و متناسب با نظریه مختار، نقدها و تنبهاتی که بر سایر ن و

تحلیلی است.  -د. روش پژوهش در نوشتار حاضر، روش توصیفیشوقابل طرح است، تبیین می

ای، لعات کتابخانههای مرسوم گردآوری اطلاعات در مطابدین معنا که با استفاده از تکنیک

آوری شده و سپس با استفاده از های مورد نیاز به منظور پاسخ به مسئله پژوهش جمعداده

 شود.اصول و قواعد عقلی، به صورت توصیفی تحلیل و نقد می

 . ادبیات مفهومی و پیشینه پژوهش1

و متعارض شناخته نشده  دین به عنوان رقیب و جریان علم و دو اسلام، هیچ گاهدر جهان 

. در تمدن اسلامی، گذاشتنظام آموزشی فرقی بین آموزش مباحث علمی و مباحث دینی نمی

دوره انحطاط و  آن،وره شکوفایی علم، دوره بالندگی دین و دینداری و دوره افول و انحطاط د

 اگر ؛داشت اما دنیای مسیحی از ابتدا وضعیت دیگری .ه استعلم و دینداری بودتوأمان افول 

اما کلیسا اجازه چندانی به  ،چه در قرون وسطی مدارس و مجامع علمی وابسته به کلیسا بود

گیری نسانس در اروپا شروع شد و به شکلبا تحولاتی که از دوره ر. دادرشد آزاد علمی نمی

جایگزین جریان دین شود. کرد تمدن جدید و مدرنیته انجامید، جریان علم به تدریج سعی 

: 1393)سوزنچی،  این واقعه نه در ده سال و صد سال، بلکه در طی چند قرن رخ داد رچنده

145).  

ای طی کرد و چند قرن به طول انجامید تحولات علم جدید در مغرب زمین سیر تدریجی

در کمتر از چند دهه محقق  جهان اسلام موجب شد این تحولاتعلم جدید به دفعی ورود اما 

و خود را نماد « دین»م جدید، علوم سنتی را غیر علمی خواندند و آن را نماد پیروان علود. شو

مدرن به جهان اسلام بدون توجه به سابقه تاریخی و مبانی  علم. ورود معرفی کردند« علم»

های معرفتی و سپس تدریج چالشبه های آموزشی جهان اسلام،فلسفی آن و تحمیل آن به نظام

د به دنبال آورد که مسئله تعارض یا عدم تعارض علم و دین و به فرهنگی بسیاری را با خو
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گیری ابتدای شکلاز  عبارت دیگر علم دینی و علوم انسانی اسلامی، مهمترین مسئله آن است.

برخی از  .در کشورهای اسلامی مختلف، درصدد حل این مسئله برآمدندای عده این تعارض،

ی شهید صدر از «اقتصادنا»تألیف بردند؛ کتاب  متفکران مسلمان در چنین فضایی دست به

. برخی دغدغه این را داشتند که عطف توجهی به پیش است های بارز چنین اقدامینمونه

صورت گیرد و با تغییر آنها فضای حاکم بر  ها و مبادی متافیزیکی و اخلاقی علوم جدیدفرض

در سال (. 150: 1393 به نقل از سوزنچی، 13۸3؛ رجب، 13۸5علوم عوض شود )صافی، 

اولین کنگره  197۶تأسیس گردید. در « جمعیت جامعه شناسان مسلمان» در آمریکا م1972

مرکز جهانی مباحث اقتصاد  1977جهانی اقتصاد اسلامی در عربستان به راه افتاد و در سال 

ر کرد اولین کنگره جهانی تربیت اسلامی در مکه آغاز به کا 1977اسلامی تأسیس شد. در سال 

سوزنچی به نقل د )شمطرح « اسلامی کردن دانش»ارت و ظاهرا اولین بار در همین همایش عب

ندیشه جهانی ا در همین سال همایش دیگری تحت عنوان کنگره .(235: 13۸2باقری، از 

مؤسسه جهانی اندیشه اسلامی )المعهد العالمی  19۸1د. در سال شاسلامی در سوئیس تشکیل 

با همکاری دانشگاه  19۸2د که در سال شدر ویرجینیای آمریکا تأسیس  (للفکر الاسلامی

 «اسلامی کردن معرفت»اسلامی پاکستان دومین کنگره جهانی اندیشه اسلامی را با عنوان 

مبادی کلی، راهکارها و  ؛اسلامی کردن معرفت»ای با عنوان برگزار کرد و در پی آن سیاهه

نتشر شد. مدتی بعد سید محمد نقیب العطاس مؤسسه توسط اسماعیل الفاروقی م« اقدامات

: 13۸2همان، همین هدف در مالزی تأسیس نمود ) بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی را با

235.) 

تأسیس ستاد انقلاب  وقوع انقلاب اسلامی در ایران نقطه عطفی در این تحولات پدید آورد،

یا این اتفاقات در همزمان کرد هی را دنبال میتقریباً اهداف مشاب( که 1359فرهنگی در ایران )

سازمان  ،های حوزه و دانشگاهمؤسساتی همچون دفتر همکاری راستادر این  .است جهان اسلام

نظیر دانشگاه مراکز آموزشی عالی  وها )سمت( مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  ،السلام( دانشگاه امام صادق )علیه السلام(، باقرالعلوم )علیه

در کنار این اقدامات سخت افزاری، اقدامات نرم افزاری نیز  .راه اندازی شدند و ... خمینی )ره(

هایی عینی از علوم انسانی هایی به منظور ارائه نمونهارائه آثار و نوشتهها که از جمله آنآغاز شد 
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 (.152: 1393)سوزنچی،  اسلامی بود

ها و آثاری مباحث مطروحه، مربوط به نگاه درجه اول درباره علم دینی بودند، یعنی فعالیت

یا انسانی و اجتماعی گرفتند که با رویکرد دینی به علم به موضوعات علوم طبیعی و می را دربر

به چیستی علم  ای نیز با نگاه درجه دوماما در کنار این مباحث، مباحث گسترده پرداختند؛می

و در این زمینه آثار متعددی نگاشته شده است. در میان این دسته آثار  دینی شکل گرفته

ها برخی ناظر اند که از میان آنلف همت گماشتهبندی نظریات مختبندی و صورتبرخی به دسته

سازی اسلامی»توان به مقاله اند که از آن جمله میبندی دیدگاه در خارج از ایران بودهبه دسته

اثر سید محسن میری و عباس قنبری  «نش معاصر؛ تقسیم بندی موضوعی و فراتحلیل آثاردا

اند که از بارزترین ( اشاره کرد و برخی ناظر به دسته بندی دیدگاه در داخل ایران بوده1395)

اثر حسین سوزنچی « معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی»توان به کتاب ها میآن

که حاوی مجموعه مقالاتی در این زمینه « ها و ملاحظاتعلم دینی؛ دیدگاه»( و کتاب 13۸9)

ه شده است، اشاره کرد. ( تدوین شد1390است و توسط محمدرضا حسنی و همکارانشان )

بندی نظریات در جغرافیای اختصاص به دسته ین، علاوه بر اینکهنوشتار حاضر با آثار پیشتمایز 

اساس نوع نگاه و تلقی از هویت و چیستی علم به  کند بریایران دارد این است که تلاش م

ها ها بپردازد و از منظر دیدگاه مختار خود به نقد و ارزیابی سایر دیدگاهبندی دیدگاهدسته

 مبادرت نماید.

 بندی کلان هویت علم در دوره معاصر. صورت2

لی دو نگرش قابل به طور ک بندی کلان درباره هویت علم در دوره معاصر،در یک تقسیم

گرا است و نگرش دیگر که در حال ست. نگرش نخست نگرش پوزیتیویستی یا اثباتاحصا

استیلای گفتمانی است نگرش فرهنگی اجتماعی به علم است که در ادامه توضیحاتی درباره 

 شود.آنها داده می

 . علم به مثابه دانش تجربی2-1

ها مواجه است و باید علم دینی ناگزیر با آن ی نقل با عقل از جمله مسائلی است کهرابطه
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ها و جوامعی بوده است که به وحی گونه مسائل، مسائل همیشگی فرهنگبه آنها پاسخ دهد. این

اند. جهان اسلام و نیز عالَم مسیحیت نیز با مند بودهاعتقاد داشته و از متون مقدس و دینی بهره

از این قبیل در جهان غرب، نخستین بار هنگامی اتفاق اند. طرح مسائلی این مسائل مواجهه بوده

ی وحی و نیز نقلِ مستند به وحی، یعنی کتاب مقدس، از افتاد که ارزش شناختی و روشنگرانه

 اعتبار ساقط شد و این امر در چند مرحله رخ داد.

گیرد، روشنگری به سطح و افق ی دکارت با عقل شکل مینخستین مرحله که در مواجهه

شناختی عقل مجرد خت عقلی مفهومی تقلیل پیدا کرد. در این مرحله، هم ابعاد هستیشنا

های وحیانی فراعقلی از مورد غفلت قرار گرفت، هم شناخت شهودی عقلی و همچنین شهود

اعتبار ساقط شدند؛ و در نتیجه تبیین و تفسیر حقایق عالَم به افق عقل مفهومی محدود و مقیّد 

آید و عالَم نیز به عنوان مخلوق اگرچه از خداوند سبحان سخن به میان میشد. در این مرحله 

ی عقل با وحی و یا عقل با نقل باقی لکن جایی برای بحث از رابطه؛ شودخداوند شناخته می

 ماند. نمی

دهد و در مرحله دوم عقل نیز هویت روشنگرانه خود را نسبت به حقایق عالم از دست می

کند و به جای ی ذهنی و صرفاً انسانی، هویتی نفس بنیان و سوبژکتیو پیدا میابه عنوان پدیده

شود کانت مفاهیم و معانی آنکه چراغی برای شناخت جهان باشد، حجاب مواجهه با حقیقت می

عقلی را اموری غیر علمی و غیر کاشف از واقع تلقی کرده و این ادراکات را متعلق به انسان 

(. از دیدگاه کانت، 27-2۸: 13۶2داند )کانت، وبژکتیو و خود بنیاد میدانسته و امری ذهنی س

-عقل به جای آنکه نوری باشد که همه عالمَ را بر انسان منکشف کند، حجابی است که صورت

شود، موجب افکند. این مرحله که در فلسفه کانت آشکار میهای مربوط به خود را بر عالمَ می

که وظیفه شناخت خود و حقایق امور را داشته باشد، وظیفه شود تا عقل به جای اینمی

دار عهده بگیرد. شناخت عقلی در این معنا، به جای اینکه عهده صورتگری نسبت به عالمَ را بر

له است که دار شناخت فرایند شناخت آدمی است. در این مرحشناخت عالَم باشد، عهده

کند. یعنی متافیزیک به عنوان تنزل پیدا می شناسی و اپیستمولوژیمتافیزیک به سطح معرفت

لکن ؛ دهدشود. در دیدگاه کانت، شهود واقع در افق حس رخ میامری غیر ممکن شناخته می

 کند. این شهود همواره ذیل مفاهیم ذهنی عقلی صورت پیدا می
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ز انیز  ای است که مفاهیم ذهنی عقلی، کلیت، ضرورت و دوام خود رامرحله سوم مرحله

 . درکندست داده و عقل بشری به عنوان امری ذهنی، هویتی تاریخی و فرهنگی پیدا مید

نوان عبه  ندهد و ذات انسامراحل بعدی به پندار و اندیشه متفکران غربی، مرگ سوژه رخ می

-از میبد آن اقتصادی و مانن ،سیاسی ،ها و ساختارهای اجتماعیریشه فاعل شناسا، به عوامل،

 گردد.

گرایی با تأکید بر زات افول عقل به عنوان یک منبع و عامل روشنگر، آمپریسم و حسبه موا

تیویسم را برای دفاع از علم تجربی و یهای محسوس و طبیعی، جریان پوزشهود حسی و واقعیت

نهد. در هیچ یک از این مراحل، سخنی از تعامل وحی با عقل و نقل برای وصول حسی بنیان می

اساس دو باور هستی شناختی و نیز معرفت  ها برتیویستیمطرح نیست. پوزبه علم دینی 

شناختی آنها اند. باور هستیپذیر و تجربی محدود کردهشناختی خود، علم را به دانش آزمون

و مانند آنهاست که هستی را  1متأثر از رویکرد دنیوی و سکولار فرهنگ اصحاب دائره المعارف

های هستی، و یا آنکه دست کم طبیعت را مستقل از دیگر ساحت به افق طبیعت محدود کرده

شناختی عقل و معرفت است دهند. باور دوم انکار ارزش جهانموضوع معرفت و شناخت قرار می

  (.19-23: 13۸7)پارسانیا، 

هایی پذیر، لفظ فلسفه را به دانشآگوست کنت با اختصاص دادن لفظ علم به دانش آزمون

ها را غیر علمی پردازد و البته این دانشبا روش عقلی به شناخت جهان می اختصاص داد که

یعنی فلسفه را در قبال علم قرار داد و حال  ؛(101: 13۸1و آرون،  30 :13۸0کوزر، خواند )

که فلسفه تا قبل از آن معنایی تقریباً مرادف با ساینس داشت و در معنای عام خود اختصاص آن

ها علم را به شناخت حسی نسبت به عالم بی نیز نداشت. پوزیتیویستهای غیرتجربه دانش

-های تجربی و آزمونرا که معنای علم دارد، به دانش 2«ساینس»محدود و مقید کردند و لفظ 

 (. 12: 1390دادند )چالمرز، اختصاص پذیر 

تعریفی که در نیمه دوم قرن نوزدهم آگوست کنت از علم و فلسفه کرد، در محافل 

آکادمیک سیطره یافته است و همراه با گسترش علوم مدرن مرزهای فرهنگی جوامع غیرغربی 

                                                      
1 . Encyclopedists. 

2 . science. 
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-ای که اینک در جوامع اسلامی و از جمله در ایران نیز در محیطگونهرا نیز درنوردیده است، به

 برند. کلمه علم را معادل ساینس به کار میهای رسمی آموزشی، 

 1. علم به مثابه امر فرهنگی2-2

تعریفی که آگوست کنت از علم و فلسفه بیان کرده است، همچنان کاربرد خود را حفظ 

شناختی معرفت علمی در طی قرن بیستم کرده است، اما منزلت علم و فلسفه و نیز ارزش جهان

یمه دوم قرن بیستم شکل گرفته است(، تحولات چشمگیری )خصوصاً در طی مباحثی که از ن

پذیر، پنداری را که درباره استقلال آن ای که علم به معنای دانش آزمونگونهپیدا کرده است؛ به

های غیرعلمی فلسفی و غیر آن داده است، از دست داده و ارزش شناختی و روشنگرانه از هویت

-25: 13۸7پسامدرن زیر سؤال رفته است )پارسانیا،  آن نسبت به حقایق عینی در رویکردهای

های (. ویژگی تفاسیر پست مدرن این است که با استفاده از مشکلات منطقی جریان24

های فرهنگی نمایی علم، علم را به افق پدیدهتیویستی، با نفی جنبه روشنگری و واقعیپوز

دانند که در ای میرا پدیده ن( و آ130: 1390دهند )کوهن، تاریخی و اجتماعی تقلیل می

(. علم در این رویکرد فاقد هویت 137۸کند )فوکو، حاشیه قدرت و اقتدار و اراده تعیّن پیدا می

 گردد.ها باز میهای زندگی و زیست انسانو ذات مستقلی است و به دیگر حوزه

 بندی نظریات علم دینی. صورت3

لم های مطرح درباره عگذشت، دیدگاه بندی کلان علمبراساس تقسیمی که در صورت

 شوند. دینی نیز براساس دو تلقی مذکور دسته بندی می

 محور. رویکرد تجربه3-1

گروهی از گیرند. محور دو دسته موافق و مخالف علم دینی قرار میذیل رویکرد تجربه

ها ظاهرا دیدگاهصاحبان این . اندطرفدار علم دینی ،قائلند که به هویت تجربی علم اندیشمندان

های پوزیتیویستی و ابطال گرایانه خام، که باورانه از علم، یعنی تلقیبا الگوهای صرفا تجربه

                                                      
1 . science as culture. 
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« آزمون تجربی»تفکیک قاطعی بین مقام داوری و گردآوری می گذارند و تنها داور علم را 

روش دیگری ولی  ؛اندهای روش تجربی اذغان نمودهکنند مخالفت داشته، به کاستیمعرفی می

برای کسب معرفت معرفی نکرده و خواسته یا ناخواسته، شاخص اصلی علم را همان بعد تجربی 

اند با اصلاحاتی در روش تجربی و دانند. در این فضا برخی مانند خسرو باقری کوشیدهعلم می

 قلینهای متون های مقدم بر تجربه، محملی برای جدی گرفتن گزارهتوجه دادن به برخی مؤلفه

  (.79-۸0: 13۸۶)باقری،  در علم بیابند

اند، پذیرفته پذیر بودن و تجربی بودن علم راگروه دیگر از اندیشمندانی که هویت آزمون

ابطال  اماپوزیتیویسم در فضای علمی کشور، طرفدار رسمی ندارد، ند. هرچند امخالف علم دینی

( و علی 1375آقایان عبدالکریم سروش )گرایی در ایران طرفدارانی دارد که مشهورترین آنها 

ای که اخیراً با ( در مقاله1399. همچنین دکتر علیرضا شجاعی زند )باشند( می13۸5پایا )

با  افراد اینگیرند. اند در زمره این گروه قرار میعنوان نقد درون گفتمانی علم دینی نگاشته

را  علم دینیتجربه، امکان در وری مقام دا انحصار پذیرش تفکیک مقام داوری از گردآوری و

تنها در مقام گردآوری مجاز  نقلیهای گیری از آموزهمنکرند و بر این باورند که در علم، بهره

توان بلکه از هر امر دیگر نیز می این متوناست و از آنجا که در مقام گردآوری، نه فقط از 

م هیچ ویژگی خاصی برای علم به ارمغان در این مقا نقلیهای گیری از گزارهاستفاده کرد، بهره

دیدگاه دیگری که در این دسته جای  .(1399و شجاعی زند،  55: 1375)سروش،  آوردنمی

که قلمروی معارف دینی را از قلمروی دستاوردهای علمی بشر جدا، و گیرد دیدگاهی است می

 که« مکتب تفکیک». از نظریاتی همچون ندکبدون ارتباط با همدیگر معرفی می این دو را کاملا

 ( و13۸4)حکیمی،  کندهای وحیانی دفاع میهای بشری و آموزهاز تفکیک عرصه معرفت

گیری تیجهچنین برداشتی را ن توان، میمباحث مهدی بازرگان در اواخر عمرش همچنین برخی

 همین تفکیک« نانتظارات بشر از دی»از مباحث عبدالکریم سروش در موضوع . همچنین کرد

 (.13۸5)حسنی و دیگران،  استنباط شود

 محور. رویکرد فرهنگ3-2

 گیرند. برذیل دیدگاه فرهنگی به علم نیز دو دسته موافق و مخاف علم دینی قرار می
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ها و ایمان و کفر، مقدم اراده انسان« فرهنگستان علوم اسلامی»جریان فکری منسوب به اساس 

دهد. )میرباقری، است و اراده، آگاهی را تحت تأثیر خود قرار میبر معرفت و علم و آگاهی 

شود که بودن می« دینی»بر طبق این دیدگاه، علم زمانی متصف به  .(1۸7و  11۶-113: 13۸7

نقلی شدن »بتوان نسبت آن را با وحی یعنی کتاب و سنت معلوم کرد؛ و این سخن به معنی 

ه منطق علوم و حجیت آنها باید به تأیید وحی برسد نیست، بلکه به این معناست ک« همه علوم

کار برخی همچون سعید زیباکلام با توجه به تأثیر غیرقابل ان(. همچنین 119: 13۸7، )میرباقری

های تجربی، عملا امکان کشف واقع و ارائه دیدگاه جهان شمول های غیر تجربی بر دادهمؤلفه

ستقبال ورود بی رهنگ فرو کاسته، و این گونه، به ادر علم را ناممکن دانسته، علم را در حد ف

 .(120-121: 13۸5)زیباکلام،  انددر عرصه علم رفته نقلیهای متون چون و چرای آموزه

اقتضائات اما  تشمول نیسامری جهان ،چند علم براساس دیدگاه مخالفان علم دینی، هر

 توان برقرار کرد. برهای دینی نمیای است که هیچ نسبتی بین آن و آموزهعلم جدید به گونه

اساس این دیدگاه، علم جدید، کلیتی جدایی ناپذیر و حاصل نسبت جدیدی است که انسان 

ن متدین با عالم و آدم برقرار با نسبتی که انسا ،مدرن با عالم و آدم پیدا کرده، که هر چه باشد

شود، در یز با دین معین میاگر در جامعه دینی جایگاه و مقام هرچ»و متفاوت است کند می

تر است و هرچه در این عالم تجدد دایره فرمانروایی عقل خودبنیاد و علم تکنولوژیک وسیع

: 17)داوری اردکانی، «. تواند و باید متعلق پژوهش علمی باشدوجود دارد، و از جمله دین، می

که دین را از ند، مگر اینتوانند نسبتی با دین برقرار کناین اساس، این علوم نمی بر(. 13۸9

 جایگاه حقیقی خود در نظم عالم و آدم عزل کنند.

 . نظریه مختار4

لازم است ابتدا چیستی علم و سپس چیستی علم  ،نظور شرح و توضیح نظریه مختارم به

 .مشخص شود دینی

 . چیستی و هستی علم4-1

علم، وصفی ذات اضافه است؛ یعنی وصفی است که اضافه به معلوم دارد و همواره امری را 
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بدون معلوم باشد. تواند نمیعلم  ،این بر بنا ؛شوددهد که از آن به عنوان معلوم یاد مینشان می

واجد اضافه و نسبتی حقیقت ذات اضافه بودن علم به این معناست که علم به حسب ذات خود 

اضافات و نِسَب را شامل  یاما این اضافه و نسبت، مطلق و کلی نیست و همه ت؛نیز هس

همچنین این اضافه و نسبت در مقام هویت و  بلکه اضافه و نسبت به معلوم است، ؛شودنمی

شویم؛ بلکه در جایی است که با بازنمایی علم در افق مفهوم مواجه می ؛حقیقت علم نیز نیست

هیچ توانست نمیصورت اگر نسبت و اضافه در مقام هستی و هویت علم باشد  غیر این در

زیرا بین هر شیئی و ذات آن وحدت و یگانگی  ؛حقیقتی نسبت به ذات خود علم داشته باشد

 (.  ۶۶: 139۶است و در متن وحدت و یگانگی، کثرت و نسبتی وجود ندارد )پارسانیا، 

واجب است یا ممکن. اگر واجب نیست یقیناً علم، وجود و هستی است و وجود علم یا 

علم پدیده هستی و آفریده است،  ممکن است، اگر ممکن است، آیت و مخلوق خداوند است.

گونه نیست (. پس این5علق: ) ﴾عَلَّمَ الْإِنساَنَ مَا لَمْ یَعْلَمْ﴿فرماید: میگونه که خداوند متعال همان

 که معلوم مخلوق باشد و علم مخلوق نباشد. 

 برکت است؛ علم، نور و وجودی پُر روشن و روشنگر است. ،علم نوری است که به ذات خود

بن محمد علیهما السلام،  دهد )جعفرکه در قلب هر کس که مشیئت او اقتضا کند قرار می

ها به انسانکند. گیرد و ارتقاء پیدا مییعالِم با نوری که خدا به او داده اوج م و (1۶: 1400

برند به وسیله همین چراغ است. در این ای از واقع میرسند و اگر بهرهبرکت علم به واقع می

علم خود را جهل و یقین خود »در نهج البلاغه بیانی نورانی دارند:  )سلام الله علیه(زمینه حضرت امیر

ارزش علم در اثر انکشاف او نسبت به حقیقتی است که (. یعنی 274)حکمت« درا شک مپنداری

انسان با با  د و با باورهای غلط و تفاسیر نادرست خود آن را به جهل مبدل نگردانید.کنارائه می

لکن آدمی  کند؛چشم و گوش و قلبی که خداوند به او داده است به امور مختلف علم پیدا می

از آن شود و و نیازی که وجود او به غیر دارد غافل میگونه که از وجود خود به حدوث آن همان

کند، از علمی که خداوند به او داده است نیز غفلت کرده و به جای گوش می یتفاسیر غلط

ا تحریفات و تفاسیر غلطی که بافزاید و سپردن به آن، با اغراض و اهدافی که دارد، بر آن می

 کند. جهل بدل میدهد، آنچه را که داشته است، به انجام می

شود: یک تقسیم، تقسیم علم به حضوری و های مختلف به اقسامی تقسیم میعلم به لحاظ
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واسطه در نزد او باشد؛ نوع اول را  واسطه در نزد عالم باشد و یا بایعنی معلوم بی ؛حصولی است

 . (۶۶: 139۶)پارسانیا، نامند علم حضوری و نوع دوم را علم حصولی می

ا کلی یو  زئیجی معلوم و متعلق علم، امری یعن باشد؛تواند ناظر به معلوم گر میتقسیم دی

گر، . همچنین تقسیم دیاستیا خیالی و یا وهمی د؛ اگر جزئی است یا امری محسوس باش

ار است، ابزار به ابز زمندنیاز از ابزار و یا نیازمند به ابزار باشد، اگر نیاتقسیم به علمی است که بی

 (. ۶7آن، حس، خیال، عقل یا غیر آن باشد )همان: 

است که کاشف از واقعیت باشد، گاهی منظور  1همچنین گاه منظور از علم، مطلق معرفتی

ها است. هر رشته علمی دارای ده 3است، و گاهی منظور از علم، رشته علمی 2ربیاز علم، علم تج

 در هر مسئله نیز ممکن است چند نظریه وجود داشته باشد.  ؛و صدها مسئله است

و  اول میان معانی اول و دوم رابطه عموم و خصوص مطلق است و رابطه میان دو معنای

ه یعنی ممکن است در یک رشته علمی ک ؛ستوجه ادوم با معنای سوم عموم و خصوص من

باشد  ق واقعی آن مطابهاشود، برخی از گزارهدارای کلیت است و مجموعه مسائلی را شامل می

ه بم، علم ره علهای آن مطابق با واقع نباشد. محلّ بحث در نوشتار جاری درباو برخی از گزاره

 . باشدیرامون موضوع واحد است، میها و مسائل پمثابه یک کلیت که شامل مجموعه گزاره

 . تقسیم بندی علوم4-2

به  وضوعمدر دوره مدرن و به خصوص با غلبه رویکرد پوزیتویستی به علم، علوم از جهت 

ود نسان وجاها مستقل از اراده که موضوع آن اندشوند. دسته اول علومیدو دسته تقسیم می

موری که اشود. با آگاهی و اراده انسان ایجاد مید که موضوع آنها اندارند و دسته دوم علومی

ا ربردی یخش کاند و علوم طبیعی را نیز به دو بامستقل از اراده انسانند، موضوع علوم طبیعی

 شوند،یمیجاد ها اکنند. اموری که با اراده انسانفنی مهندسی و علوم پایه یا محض تقسیم می

 یرند. گموضوع علوم اجتماعی و انسانی قرار می

شوند و موضوع برای علوم بندی، مجموعه اموری که با اراده انسانی ایجاد میدر این تقسیم
                                                      

1 . knowledge. 

2 . science. 

3 . discipline. 
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علم نیستند،  ،شوند. در این تقسیم بندی انسانیاتنامیده می 1ند، انسانیاتاانسانی و اجتماعی

تعاریف اساس  . بر2اندند که موضوع برای علوم اجتماعیاهای بشری و تاریخیبلکه واقعیت

بلکه  ؛ای ذهنی و انسانی است، علم نیستسوبژکتیو به دلیل اینکه فلسفه و متافیزیک نیز پدیده

تنها موضوع برای  ،فرهنگی است و نظیر ادبیات و هنر و حقوق یک برساخت انسانی تاریخی

ه علوم اجتماعی و انسانی است. در انسانیات تبیین علمی وجود ندارد، انسانیات به دلیل اینک

های طبیعی تفاوت دارند. در رویکردهای تفهمی بر این باورند که ند، با پدیدهاهای انسانیپدیده

شوند، تنها با فهم آگاهی ند که با اراده و آگاهی انسان ساخته میاانسانیات به دلیل اینکه اموری

 شوند.ها فهمیده میو اراده و مقصود سازندگان آن

ز اشوند. بخشی های آکادمیک به دو بخش تقسیم مینشبدین ترتیب در جهان غرب دا

ات نسانیاشوند و بخش دیگر انسانیات است. آنها علم است که در اصطلاح ساینس نامیده می

وم د؛ علشونند. علوم نیز به دو بخش تقسیم میاعلم نیستند و موضوع برای علوم اجتماعی

-یمقسیم علوم فنی مهندسی و علوم پایه تطبیعی و علوم اجتماعی. علوم طبیعی به دو قسم 

 شوند. 

شود، شناسی دینی که عالَم به موجودات طبیعی و دنیوی محدود نمیبر مبنای هستی

های مستقل های طبیعی نیستند. هستیند، تنها هستیانسانیهایی که مستقل از اراده اهستی

شوند. موجودات فوق م میاز اراده انسان به دو قسم موجودات طبیعی و فوق طبیعی تقسی

-طبیعی مقید به حرکت و زمان و ماده نیستند و این موجودات نیز به دو قسم دیگر تقسیم می

ند الکن دارای اندازه و مقدار خارجی و زمان ندارند؛ شوند، برخی از آنها با اینکه حرکت و تغییر

ناسب سه دسته از علوم را . این سه دسته به تیستندو صنف دیگر به قدر و اندازه نیز مقید ن

آورند. قسم نخست علوم طبیعی، قسم دوم علوم ریاضی و قسم سوم فلسفه به معنای پدید می

شود خاص است. در فلسفه به معنای خاص درباره موجود از آن جهت که موجود است بحث می

م طبیعی از شود و در علوو در ریاضیات از موجود از آن جهت که مقدار و اندازه دارد بحث می

هایی موجود از آن جهت که در معرض تغییر و تحولات است. این سه قسم از علم با همه تفاوت

                                                      
1 . Humanities. 

2 . Social science. 
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کنند که مستقل از هایی بحث میکه با یکدیگر دارند، در این جهت مشترکند که درباره هستی

م عملی نامند. علوم نظری در قبال علوهاست، این گونه از علوم را علوم نظری میاراده انسان

شود. گیرند. علوم عملی همان علومی هستند که موضوعات آنها با اراده انسانی ایجاد میقرار می

شوند با فارابی در کتاب تحصیل السعاده از علومی که موضوع آنها با اراده انسانی ایجاد می

 (.141م: 1915کند )عنوان العلم الانسانی یاد می

 . چیستی و هستی علم دینی4-3

 از و اشیاء حقایق که است وجودی گونه که در توضیح حقیقت علم گفته شد علمهمان

 و جهات بودن، دینی به علم انتساب کند. برایمی روشن را حقیقی دین و دین حقیقت جمله

موضوع، دینی  این وجوه عبارتند از: دینی بودن به لحاظ. گرفت نظر در توانمی را چندی وجوه

یک، دینی بودن به لحاظ روش، دینی بودن به لحاظ فرهنگ و تمدن و بودن به لحاظ متافیز

ای با عنوان علم دینی دینی بودن به لحاظ تجویز. با توجه به اینکه این وجوه به تفصیل در مقاله

-ودداری میاز دیدگاه آیت الله جوادی آملی تشریح شده است، از توضیح بیشتر در این زمینه خ

ترین جهت اتصاف علم به وصف دینی یعنی از مهمترین و اصلی ( و تنها به139۶شود )پارسانیا، 

به عبارت دیگر، سایر وجوه ممکن در اتصاف علم به دینی بودن،  شود؛جهت موضوع پرداخته می

را  شوددر صورت صحت، استحکام و قوت مسیری را که از راه دینی بودن موضوع علوم بیان می

کند و هنگامی که موضوع علم هویتی زیرا هر علم از عوارض ذاتی موضوع خود بحث می ؛ندارند

 کنند. دینی پیدا کرد، محمولات و مسائل مربوط به آن علم نیز به تبع، این ویژگی را پیدا می

 و واقعیت حسب به دهد، علممی نشان را واقعیت و حقیقت و است نور دانسته شد که علم

 نیست معلوم به نسبت ارائه از انفکاک قابل دلیل همین به ؛دهدمی ارائه را معلوم خود حقیقت

 تمایز این اساس بر و کندمی پیدا تمایز معلوم مفهوم از علم مفهوم مفهوم، مقام در )البته

 علم بودن دینی که هاییراه از همین اساس، یکی بر ؛آید(می پدید معلوم و علم بین نیز نسبتی

 .است معلوم پایه بر کرد، تامین توانمی آن طریق از را

 تشریعی مراد به انسان جوارحی و جوانحی عمل از است عبارت دین ،در توضیح باید گفت

 فعل به دین. اوست به ایمان و سبحان خداوند به اعتقاد نیز دیانت رکن ترینمهم و خداوند
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 گر سبحان خداوند. شودمی آغاز او به ایمان و خدا شناخت با نیز تدین و شودمی تشریع الهی

 متدینین اعتقاد متعلق که امریست ترینمهم هم و دین تشریع علت هم لکننیست؛  دین چه

 لحاظ همین به و داریستدین و دین مقوّم الهی افعال و اسماء و تعالی سبحانه حق پس. است

 بودن دینی به توانمی را علم باشد، او افعال و اسماء و تعالی حق علم، موضوع و متعلق اگر

 است، معلوم که جهانی و دهد می نشان را جهان حقایق به عبارت دیگر، علم ؛کرد وصف

 تعالی حق یآینه حال هر در پس. است سبحان خداوند فعل حال هر در موجودی است که

در این میان،  .است دینی اعتبار این به و علم به آن نیز دهدمی نشان را او فعل و کار و بوده

هیچ فرقی بین قول خداوند )کلام الله، قول الله( و فعل او )فعل الله( نیست؛ تعبیر قرآن هم به 

 تن هستی است، غیر از فعل خدا چیزچون آنچه در م گذارد.عنوان آیت در میان آنها فرق نمی

یکی فلسفی و یا با البته این ادعا مبتنی بر براهینی است که در مباحث متافیز ی نیست؛دیگر

 د.شواستفاده از نقل اثبات می

ولی الحاد یا ایمان عالم ارتباطی با  ؛یا مشرک باشد ممکن است عالِم، سکولار، ملحد و

های آن راجع به سازد مجموعه گزارهمایه علم را مییابد، زیرا چیزی که درونحقیقت علم نمی

شود که فعل الله است چه مذعن نشود، چون متعلّق است. این مجموعه گزاره چه عالِم مذعن 

ند و درباره علومی که مربوط به نظام تکوینرو،  این از ؛درباره فعل و حکم خداست، دینی است

زیرا یا درباره  اند؛کنند که مستقل از اراده انسانی وجود دارند، علوم دینیهایی بحث میهستی

نچه که در مباحث الهیات به معنای خاص کنند، نظیر آذات الهی و اوصاف ذاتی او بحث می

 کنند نظیر علوم ریاضی و طبیعی. شود و یا درباره خلقت الهی بحث میفلسفه مطرح می

شناختی مطلب ارائه شده در باب علم دینی، مبتنی بر دو رکن اصلی است: یک رکن هستی

-ه عالمَ، طبیعت بیشناختی یعنی تفطن بر اینکشناختی. منظور از رکن هستیو دیگری معرفت

شناختی یعنی است. منظور از رکن معرفت« فعل الله»جان نیست، بلکه عالَم خلقت است و 

شود، باید انکشاف از واقع داشته باشد و با داشتن تفطن بر اینکه آنچه به عنوان علم عرضه می

 (. 140: 13۸9شود )جوادی آملی، محسوب می« علم دینی»این دو شرط، آن علم، 

این رویکرد بین علوم نظری با علوم عملی و اجتماعی از جهت نوع موضوع تفاوت پیدا  در

آنها از این جهت علوم  اند و علوم مربوط باشود. موضوعات علوم نظری، همه موضوعات دینیمی
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ند و اما موضوعات علوم عملی و علوم اجتماعی الزاماً موضوعات دینی نیستند و ممکن ادینی

ها هستند و افعال انسان نظیر موضوعات زیرا این موضوعات فعل انسان ؛باشند است غیردینی

 علوم نظری نیستند تا بدون وساطت اراده و فعل انسان محقق شوند.

در شرایطی که مفید یقین یا طمأنینه عقلائیه است و در مرز نظری  موبر این اساس عل

ملحد و یا شاکّ  عالِم، هرچند شوندمحسوب می دینید، نبرفرضیه و وهم و گمان به سر نمی

باشد. اینکه او به سبب اعوجاج و الحادش ارتباط عالم طبیعت با خدا را قطع کرده و خلقت را 

شناختی او مجرای فهم و دریافت او از شناختی و معرفتمادام که الحاد هستی باور ندارد،

کند اثرگذار به واقعیت می واقعیت را مخدوش نکرده باشد و در تفسیر و حکمی که نسبت به

و تفسیر فعل خدا قلمداد نشود. مخدوش گشته موجب آن نیست که فهم او از طبیعت  نباشد،

گونه که اگر کسی ملحدانه ارتباط قرآن که کتاب تدوینی است با خداوند را قطع کرد و همان

؛ نظیر هدایت این حقیقت را نادیده گرفت که خدای سبحان این کتاب را برای اهداف والایی

متقیان و اقامه قسط، نازل کرده است، با این حال به بررسی و تفسیر قرآن پرداخت و جهات 

د و به مطالعه قصص و تاریخش پرداخت و کرو فصاحت و بلاغت آن را بررسی  ادبی و لطایف

گرچه  فهم و تفسیر او را توان به استناد الحادش،معارف حکمی و کلامی آن را ارزیابی کرد، نمی

مخدوش و ناموجّه  با رعایت شرایط کامل فهم و ادراک معتبر و مضبوط صورت گرفته باشد

زیرا تفسیر قول خداوند سبحان، اگر وهم و حدس نباشد و تفسیر صحیح و فهم  ؛اعلام کرد

 منؤو غیرم منؤمشود، هرچند صاحب این فهم به تقسیم نمی دینیو غیر دینیدرست باشد، به 

 تقسیم شود. 

ت، حکومت، مدیریت، قضاوت، تجارت، نظیر سیاس ها فعل انسان است؛علومی که موضوع آن

اقتصاد، هنر، نویسندگی، خیاطی، خوانندگی، نوازندگی و ... تنها در صورتی دینی خواهند بود 

که مطابق با دستورات و قوانین الهی باشند، یعنی موافق با اراده تشریعی خداوند سبحان باشند. 

شوند، مطابق با دستورات و قوانین الهی موضوعاتی که با اراده و اعتبار انسان ایجاد می اما اگر

ا توان آنها راز همین لحاظ می راده تشریعی خداوند سبحان نباشند؛نباشند، یعنی موافق با ا

توان به دو قسم دینی و غیراسلامی خواند. پس علوم اجتماعی را با نظر به موضوعات آنها میغیر

 دینی و غیردینی و یا اسلامی و غیراسلامی تقسیم کرد.
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شناسی به عنوان خلقت الهی و شناخت افعال او با باید توجه داشت که میان انسان

شناسی به شود، تفاوت است. انسانانسانیات به معنای آنچه که با اراده و آگاهی انسان ایجاد می

، دهد مثل سیاست، زراعت و ...م مین انجامعنای نخست، آیت شناسی است، اما کاری که انسا

اما  ؛گردد، از آیات الهی استتواند آیت نباشد. ساحات وجودی انسان که به تکوین بازمیمی

 گردد؛ بنا بر این،د، مستقیماً به تکوین برنمیدار« الواسطهمع » اعتباریات او و مدیریتی که

اعلان برائت پردازند کسانی که به عصیان می دهد تا ازخداوند سبحان به پیامبر خود دستور می

فرماید سیّئات و معاصی و مانند آن برای ما (. خداوند سبحان می21۶)سوره شعراء، آیهکند 

( و بازگشت تمام معاصی به نقص 79 )نساء: گرددنیست برای شماست، چون به سلب برمی

 است. 

تواند تواند دینی باشد و مییعلومی که موضوع آن افعال انسانی است، م بنا بر این،

توان شناسایی و علم به فعل انسان را تنها از این باب که علم به مظهر غیردینی باشد. نمی

ر مظهر اضلال الهی باشد! دزیرا ممکن است فعل و عمل آدمی  ؛مشیت الهی است، دینی دانست

علوم نظری نیست که نتیجه اینکه، علوم اجتماعی نظیر  نتیجه علم به آن علم دینی نیست؛

صورت موجبه کلیه گفت همه آن حتماً دینی است؛ بلکه اگر مطابق با دستورهای دین  بتوان به

 بود دینی است، اگر نبود دینی نیست.

گونه که در بخش قبلی در توضیح مرادمان از معنای علم گذشت، منظور از البته همان

ای دینی یا ی علمی و اینکه چه گزارههادینی بودن علم در این مقال، دینی بودن گزاره

باشد. معنای نمی ،غیردینی است، و اینکه کدام مسئله درست است، کدام مسئله درست نیست

ها یا مسائل آن درست و مطابق واقع است و یا دینی بودن یک علم این نیست که تک تک گزاره

معنایش این نیست که هر شود فقه، علمی دینی است، حتماً باید چنین باشد. اگر گفته می

بلکه چون موضوع علم فقه حکم  ؛مطلبی که در فقه آمده است، درست و مطابق دین است

همین ترتیب، علم دانشمند و محققی که درباره زمین و  شود. بهخداست، دینی تلقی می

کند، دینی است، زیرا مصداق علمی است که آسمان و نظام سپهری به عنوان آیت حق بحث می

چند  شود، هررو به کلیت چنین علمی، علم دینی گفته می از این ؛ضوعش فعل خداستمو

به عبارت دیگر علم دارای موضوع   ؛برخی از اقوال و مسائل آن مطابق واقع نباشد و اشتباه باشد
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شود و صرف وجود و مبانی پیشینی و نتایج پسینی دینی است که در درون علم از آنها بحث می

ن خارج شود. اگر مطلب و دشود که کلیت آن علم از دینی بونادرست سبب نمیبرخی مطالب 

بود، آن مطلب و گزاره دینی است، اگر « ما هو الواقع»ای به صورت روشمند و مطابق با گزاره

 مطلبی مطابق با واقع نبود دینی نیست، نه در شناخت طبیعت و نه در شناخت احکام فقهی!  

 .  نقدها و تنبهات5

علم دینی،  هایدگاهبندی دیمتناسب با دو رویکرد تجربه محور و فرهنگ محور در صورت

 شوند.ترتیب بیان می نهمی نقدها و تنبهات نیز به

 محور. نقدها و تنبهات بر رویکرد تجربه5-1

تنبهاتی!  محور علم دینی نقدهایی وارد است و بر موافقان آنبر مخالفان تجربه

د این است که علوم و علوم انسانی غربی، نکنمهمترین اشکالی که مخالفین درباره علم دینی می

ای عام خلاف فرهنگ، مقوله به بیان دیگر، علم بر ؛علم محض و دارای خصوصیت عینیت است

 شمول است و تعلق به اقلیم و بوم خاصی ندارد که بتوان آن را به دینی و سکولارو جهان

 ؛تقسیم کرد. علم از آن جهت که علم است، با دین، فلسفه، ایدئولوژی و فرهنگ متفاوت است

اینکه دینی  پس مخالفت با علوم غربی و یا حتی غربی خواندن آن، صواب و درست نیست، کما

 دانستن آن نیز امری غیرصائب است.

ست که بُعد کاشفیت محور علم دینی ااما اشکال مخالفین، متوجه تقریر موافقین فرهنگ

ای نسبی علم را نادیده گرفته و علم را در حاشیه اراده، قدرت، اقتدار، فرهنگ و تاریخ، پدیده

اما این اشکال بر تقریر مختار وارد نیست. علم دینی مبتنی بر این ادعاست که اگر  دانند؛می

د بود، علم به واهخداوند سبحان است، علم به جز علم دینی نخ متن جهان واقع، فعل و کار

 ؛دهد، جز علم دینی نیستپردازد و علمی که حقیقت عالمَ را ارائه میمی شناخت حقیقت عالمَ

البته این معیار به شرحی که گذشت در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، تنها شامل بخشی از 

 بر باشند؛ه تشریعی خداوند شکل گرفته شود که بر اساس ارادها یا نظامات اجتماعی میکنش

شناسی استفاده اساس این تعریف، علم سکولار آنجا که از سکولاریزم به عنوان نوعی از هستی
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های تجربی خود استفاده کرده باشد شناسی در تبیین و تشریح یافتهکرده و از این نوع هستی

نامیده نیز فاقد اعتبار علمی است و چیزی فراتر از یک جهل مرکب نیست. آنچه علم سکولار 

 شود، نوعی توهم و تخیل است که برای آن موضوع و موردی وجود ندارد. می

همچنین این ادعا که علم با دین، فلسفه، ایدئولوژی و فرهنگ متفاوت است مبتنی بر 

 تیویستی از علم است که:یتعریف پوز

ی آنکه این ادعاکند؛ حال اولاً دانش علمی را به معرفت تجربی محدود و مقید می 

ها از نیمه دوم قرن نوزدهم تا نیمه نخستین قرن بیستم بر آن پای تیویستیغلطی است که پوز

 فشردند. می

به همین  ؛شمارندهای غیرتجربی را در غیرعلمی بودن یکسان و مشابه میثانیاً معرفت

ی دلیل از نظر آنها دین، فلسفه، ایدئولوژی و فرهنگ عمومی از جهت علمی بودن هویت یکسان

دارند. حال آنکه، فلسفه و متافیزیک با رعایت ضوابط برهانی، همچنان هویت علمی دارند. 

تواند از هویت علمی برخوردار باشند و با موازین علمی، دین حق از باطل مدعیات دینی نیز می

توان حیثیت معرفتی دارند و میشود. در نتیجه دین حق، فلسفه و متافیزیک تمایز داده می

های علم مورد نظر معلوم کرد و در علمی دیگر که ط منطقی و تقدم فلسفی آنها را بر گزارهارتبا

 .بر علم محل بحث مقدم است، صحت آنها را مورد بررسی معرفتی قرار داد منطقاً آن علم 

داند. حال آنکه طی مباحثی که در ثالثاً معرفت تجربی را مستقل از دیگر اقسام معرفت می

(، حضور معانی غیرحسی در عرض 137۸لم قرن بیستم مطرح شد )چالمرز، حوزه فلسفه ع

مفاهیم محسوس به رسمیت شناخته شد و مهمتر از آن، همانگونه که از دیرباز مورد توجه 

فیلسوفان مسلمان بوده است، مفاهیم محسوس همواره ذیل مفاهیم و معانی دیگری که هرگز 

اند فیلسوفان مسلمان بر این نکته تصریح کردهیابند. پذیر نیستند، سامان میمحسوس و آزمون

شود. که ادراک حسی در کنار معرفت عقلی و با حضور و اشراف آن به معرفت علمی منجر می

گر است؛ بلکه حس نیز، با حضور عقل، ظرفیت یعنی عقل نه تنها خود یک چراغ روشن

(. همچنین 14۸ق: 1404ابن سینا، ؛ 73و  ۶9، 5۸م: 195۶)ابن سینا،  کندروشنگری پیدا می

 حوادث تبیین در خود علوم سایر به نسبت بودن دلیل محیطمتافیزیکی به و فلسفی قواعد

 و تفسیر که ایگونه به دارند، تأثیرگذار مقامی و زنده حضوری داشته و شمول و طبیعی احاطه
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 تواننمی را جزئی علوم قواعد از یک که هیچ چرا ؛سازندمی متحول را طبیعی هایپدیده فهم

 که چند هر. نباشد متافیزیکی و فلسفی علمی یقاعده و اصل چند بر مبتنی که یافت

 الهی فلسفه. برندمی سر به موضوعه اصول و مبانی این از غفلت در اغلب علوم این دانشمندان

 جمیع در الهی عنایت و علم سریان اثبات با جزئی، علوم اولیه مبانی و اصول تأمین بر علاوه

 یزمینه و گشایدمی علوم این به مربوط مطالعات روی بر نیز را جدیدی هایافق علم، مراتب

  .آوردمی فراهم را مطالعه مورد موضوعات بهتر تبیین و فهم ارتقاء

ثانیاً معرفت علمی به  نیاز از دیگر سطوح معرفت نیست؛رو، اولًا معرفت تجربی بی این از

ثالثاً به دلیل محدود و مقیدن نشدن معرفت علمی به معرفت  ؛شودمعرفت تجربی محدود نمی

-پذیر نیز به دو بخش علمی و غیرعلمی تقسیم میهای غیرآزمونپذیر، معرفتتجربی و آزمون

متافیزیکی و یا  های معرفتی خود را بر اصول و مبانیکه بنیانشوند. علم تجربی نیز در صورتی

علومی بگذارد که به رغم تجربی بودن همچنان از هویت علمی برخوردارند، به دلیل استفاده از 

اصول موضوعه علمی، هویت علمی خود را همچنان حفظ کرده و از سقوط در رویکردهای 

 ند.ماکنند، مصون میهایی که ارزش شناختی و روشنگرانه علم را انکار میپسامدرن و دیدگاه

گرایان که مخالف علم دینی و تفکیک قلمرو علم و دین همچنین بر دسته دیگری از تجربه

دانستند این بوده و علم را مربوط به ساحت دنیا دانسته و دین را مربوط به ساحت آخرت می

فقط ناظر به آخرت  علوم نقلی دینیاین پیش فرض که قلمروی پرسش مطرح است که اولاً 

آیا آخرت یک امر این پرسش مطرح است که  ثانیاًاست.  های خود دین ناسازگاراست، با آموزه

گذرد یا خیر؟ به تعبیر دیگر، واقعی است یا فرضی؟ اگر واقعی است، آیا مسیر آخرت از دنیا می

اش را در دهد، چگونه ممکن است برنامهای برای سعادت اخروی ما بدینی که می خواهد برنامه

های زندگی دنیوی ما نداشته هایش هیچ تداخلی با برنامهارائه کند، اما برنامه دنیوی ما زندگی

 باشد؟

رسد. گیرند نیز تنبهاتی به نظر میاما بر موافقان علم دینی که ذیل این رویکرد قرار می

موجب پیش آمد پیامدهای تلقی خاصی که از جایگاه روش تجربی در این طیف وجود دارد، 

ا قرار دارد این است که هیعنی مسئله مهمی که پیش روی اینشود. می منطقی دیدگاهشان

 ان بهعای بیش از اذخواهند تبیینی از علم ارائه دهند که ماحصل تلاش آنها نتیجهچگونه می
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علم  ها،تاریخی برای علم در برداشته باشد؟ به تعبیر دیگر، در این دیدگاه -هویت فرهنگی 

آید که صرفا در حد یک امر الهام بخش فرضیه ها به کار دانشمند می دینی در بهترین حالت، یا

باز باید اعتبارش را از آزمون تجربی بگیرد، یا حداکثر چیزی شبیه یک مکتب اجتماعی رقیب 

علمی درباره واقعیت؛ برای مکاتب کنونی غربی در عرصه علم خواهد شد، و نه حاوی مباحثی 

های آن دسته از منکران علم دینی است این گروه همان چالشهای پیش روی چالش بنا بر این،

کنند، با این تفاوت که آنها ربی را علامت علم بودن قلمداد میمندی از روش تجکه تنها بهره

در عرصه علم  نقلیهای مخالف ورود آموزه ؛ بنا بر این،ای را باور داشتندوجود چنین علم تجربی

 (.1۶2-1۶3: 1393)سوزنچی  بودند

 محور . نقدها و تنبیهات بر رویکرد فرهنگ5-2

-تفسیرهای غلط از علم دینی از سوی کسانی که اساساً هویت علم را امری فرهنگی می

دانند، آسیب دیگری برای علم دینی است. ویژگی این تفاسیر این است که با استفاده از 

نمایی علم، علم را به تیویستی، با نفی جنبه روشنگری و واقعیهای پوزمشکلات منطقی جریان

دانند که در ای میرا پدیده دهند و آنتاریخی و اجتماعی تقلیل می ،های فرهنگیافق پدیده

بر اساس این تفاسیر، علم به دلیل اینکه  کند؛حاشیه قدرت و اقتدار و اراده تعیّن پیدا می

دارد، از ابعاد فرهنگی و تاریخی خود قابل تفکیک نیست و به هویتی صرفاً تاریخی و فرهنگی 

گونه که فرهنگ و جامعه مدرن با هویت سکولاریستی خود علم مدرن را همین دلیل همان

م این زپدید آورده است، فرهنگ و جامعه دینی نیز علم مربوط به خود را خواهد داشت. از لوا

 .رویکرد، نسبیت علوم، فهم و نیز حقیقت است

علم و معرفت انسانی را به انسان و فرهنگ و  ،نوکانتی به انسان این رویکردها با نگاه

بر اساس این رویکرد نه تنها سوژه انسانی با بحران مرگ سوژه و با  دهند؛اجتماع نسبت می

بلکه  شود؛تحویل هویت و شخصیت به دیگر عوامل فرهنگی، تاریخی، اقتصادی ارجاع داده می

ماند، به دین نیز به عنوان در قلمرو علوم اجتماعی و انسانی نیز موجودی الهی و دینی باقی نمی

ای فرهنگی و تاریخی است که با یعنی دین نیز پدیدهشود؛ بخشی از انسانیات نگاه می

اما مشکل این تفاسیر این است که تبیینی درست و  ؛آیدکارکردهای اجتماعی خاصی پدید می
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 شود که:یح از حقیقت علم ندارند. براساس تعریفی که از علم دینی گذشت، دانسته میصح

که قدرت ی خود را دارد. علم در این معنا با آنعلم دینی، بُعد معرفتی و روشنگرانه. 1

دهد و امکان عمل آگاهانه و دقیق را فراهم بینی و شناخت حوادث و وقایع را به انسان میپیش

 شود.کن به یک امر ابزاری که محصول عمل انسانی باشد، فرو کاهیده نمیآورد، لمی

لکن مراتبی از آن،  ؛ای الهی استکه علم آدمی نظیر اصل وجود و واقعیت او عطیه. با آن2

ند، هم تحصیل محتوای آنها نیازمند مقدماتی است که با عمل، کار، اکه اکتسابی و تحصیلی

ها محتاج به شود و هم نشر فرهنگی و اجتماعی آنحاصل می هاتلاش، سعی و کوشش انسان

ای که هیچ گونهنظامات آموزشی، اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی مربوط به خود است، به

کند و یا دانش و علمی بدون تمهیدات مربوط به آن، در عرصه جامعه بسط و گسترش پیدا نمی

ایی که افراد برای تحصیل شخصی و جامعه برای هیابد. مجموعه تلاشتداوم و استمرار نمی

دهد، فعالیت و تولید انسانی و فرهنگی است و علم را به این اعتبار و آموزش عمومی انجام می

گونه که نفس توان تولید انسانی و فرهنگی دانست. هماننه به اعتبار اصل ذات و هویت آن، می

علم انسانی نیز جسمانیه الحدوث و روحانیه  انسان جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء است،

البقاء است. آدمی برای رسیدن به یک حقیقت علمی باید مسافتی را طی کند و در درسی 

های طبیعی مناسبی را مشاهده ای را بشنود و یا پدیدهخاص شرکت کند، کلام و عبارات ویژه

های معرفتی ها و ذخیرهتهکند و توجه و همت خود را صرف فهم و دریافت مطلبی کند، داش

گونه خود را جستجو کند تا آنکه ظرفیت دریافت و یا وصول به یک حقیقت را پیدا کند، همان

ای از زمین برای دریافت نور از کند، هر نقطهکند، بلکه دریافت میکه زمین نور را ایجاد نمی

رشید قرار بگیرد. به این خورشید باید با حرکت وضعی مسافتی را طی کند تا در محاذات با خو

ترتیب، جمع بین فعالیت، کار، تلاش، کوشش و تولید انسانی با یافت و وصول حقایق علمی 

شود، بدون اینکه تناقضی وجود داشته باشد، زیرا قلمرو تولید، قلمرو مقدمات است و قلمرو می

 دریافت، قلمرو صور علمی و کشف حقایق اشیاء است.

به همین دلیل علم دینی  و گرچه ابعاد فرهنگی تاریخی و تمدنی دارد. علم در این معنا ا3

لکن پذیرش این امر مستلزم تقلیل  ؛توان شناخترا با هویت فرهنگی و تمدنی آن نیز می

ی فرهنگ و تاریخ مجموعه معرفت و علم به ابعاد تاریخی فرهنگی و تمدنی آن نیست و زیر
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های مختلف را نیز ها و تمدناوری نسبت به فرهنگشود؛ بلکه قدرت ارزیابی و دواقع نمی

داراست؛ تفسیر درست علم دینی ضمن اینکه به ابعاد تاریخی و فرهنگی علم توجه دارد، به 

 های مختلف نیز توجه دارد. ها و تمدنهویت روشنگرانه و حتی منتقدانه علم نسبت به فرهنگ
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 گیریجمع بندی و نتیجه

 گیری است:شرح قابل جمع بندی و نتیجههای مقاله بدین یافته

 است. نگرشاره هویت علم، دو نگرش قابل احصبندی کلان درب. در یک صورت1

ها براساس باور تیویستینگرش فرهنگی و اجتماعی به علم. پوز گرا وپوزیتیویستی یا اثبات

هستی را به و  ،پذیر و تجربیآزمون هستی شناختی و معرفت شناختی خود، علم را به دانشِ 

نمایی ا نفی جنبه روشنگری و واقعهای فرهنگ محور بکنند. دیدگاهافق طبیعت محدود می

-ای میرا پدیده دهند و آنهای فرهنگی تاریخی و اجتماعی تقلیل میعلم، علم را به افق پدیده

 کند.دانند که در حاشیه قدرت و اقتدار و اراده تعیّن پیدا می

محور و شوند، تجربهها درباره علم دینی دو دسته میکور، دیدگاه. براساس تقسیم مذ2

محور گیرند. در رویکرد تجربهنی قرار میامحور. ذیل هر دسته نیز موافقان و مخالففرهنگ

باورانه اما با اصلاحاتی در روش تجربی ند. این گروه با الگوهای تجربهاگروهی طرفدار علم دینی

یابند. گروهی نیز های مقدم بر تجربه، محملی برای علم دینی میلفهو توجه دادن به برخی مؤ

مقام داوری منحصر دانشتن ند. این گروه با تفکیک مقام داوری از گردآوری و امخالف علم دینی

های متون نقلی تنها گیری از آموزهمنکرند و بر این باورند که بهره ، امکان علم دینی رادر تجربه

محور آورد. ذیل رویکرد فرهنگهیچ ویژگی خاصی برای علم به ارمغان نمی در مقام گردآوری

های غیر کار مؤلفهگیرند. موافقان با توجه به تأثیر غیرقابل اننیز دو گروه موافق و مخالف قرار می

های تجربی، امکان کشف واقع و ارائه دیدگاه جهان شمول را ناممکن دانسته، تجربی بر داده

چند معتقدند  روند. مخالفان نیز هرفرهنگ فرو کاسته و به استقبال علم دینی می علم را در حد

ای است که هیچ این باورند که اقتضائات علم جدید به گونه اما بر ؛علم امری جهانشمول نیست

 توان برقرار کرد. های دینی نمینسبتی بین آن و آموزه

انتساب  ذات خود روشن و روشنگر است.نوری است که به علم . بر اساس دیدگاه مختار؛ 3

موضوع، دینی بودن به  عبارتند از: دینی بودن به لحاظعلم به دینی بودن، وجوه چندی دارد که 

یک، دینی بودن به لحاظ روش، دینی بودن به لحاظ فرهنگ و تمدن و دینی بودن لحاظ متافیز

تواند باشد علم بدون معلوم نمی. مهمترین جهت اتصاف، از جهت موضوع استبه لحاظ تجویز. 
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ی حق تعالی و حقایق جهان را نشان می دهد و جهان در هر حال فعل خداوند است، پس آینه

 بوده و علم به آن نیز به این اعتبار دینی است. 

محور علم دینی این است که چون متن جهان ن تجربه. مهمترین تنبهی که بر موافقا4

ده ت، علم به جز علم دینی نخواهد بود و آنچه علم سکولار نامیواقع، فعل خداوند سبحان اس

البته این معیار به شرحی که گذشت در علوم اجتماعی، تنها  شود، نوعی توهم و تخیل است؛می

شود که بر اساس اراده تشریعی خداوند شکل ها یا نظامات اجتماعی میشامل بخشی از کنش

هاست: اولاً دانش علمی را ن رویکرد نیز مبتنی بر این ایدهن در ایاگرفته باشند. اشکالات مخالف

شود و کنند، حال آنکه معرفت علمی به معرفت تجربی محدود نمیبه معرفت تجربی محدود می

شوند و پذیر نیز به دو بخش علمی و غیرعلمی تقسیم میهای غیرآزمونبه همین دلیل معرفت

ی، همچنان هویت علمی دارند. ثانیاً معرفت تجربی را فلسفه و متافیزیک با رعایت ضوابط برهان

نیاز از دیگر سطوح معرفت داند. حال آنکه معرفت تجربی بیمستقل از دیگر اقسام معرفت می

های معرفتی خود را بر اصول و مبانی متافیزیکی و یا علومی تواند بنیاننیست، علم تجربی می

 بگذارد که از هویت علمی برخوردارند.

چه علم ابعاد فرهنگی دارد؛  محور نیز باید اشاره داشت که اگرهای فرهنگدرباره دیدگاه. 5

-ی آن واقع نمیلکن پذیرش این امر مستلزم تقلیل علم به ابعاد فرهنگی نیست و زیرمجموعه

ها نیازمند اند، تحصیل آنلکن مراتبی از آن که اکتسابی ؛ای الهی استشود؛ علم آدمی عطیه

است که با عمل او و فرهنگی و اجتماعی او در ترابط است و علم به این اعتبار و نه به مقدماتی 

  یابد.حسب ذات و حقیقت خود، ابعادی انسانی و فرهنگی می
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